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I 

چیزهای بسیاری ردها، کُ بخشجنبش آزادی در موردانگیز. من شگفت سرور ، یکآورحیرتافتخار  یک

از  یفوران ،است در کار یسرریز، چیزی فراتر از یک جنبش کُردی نیست؟ تحول آیا این اما. امآموخته

 ،ایمجمع نشدهها اینجا آن یفقط برای آموختن درباره ما هستیم. سرریز ما اینو کُردستان؛ 

ها از آن بخشیگونه که ما همان ،از ما هستند ایپارهها آن برای اینکهبلکه اینجا هستیم 

از یافتن راهی به بیرون هستیم.  ناگزیرایم و حمله واقع شدهمورد  مدامهستیم. ما 

ها چنین از آن رو که آنهمها، بلکه نه فقط برای حمایت از آن ایمجمع شدهاینجا  بنابراین

و فراسوی  مقابلدر  ،یک جهان دیگرایجاد در تلاش برای ما  .انگیزنددر خود ما نیز نوعی امید برمی

 خاطربه همین  به انجام برسانیم.را چگونه باید این مهم را دانیم که و نمی، هستیم ن جهان ویرانی و مرگای

داریم. ما در حال فراگرفتن و گام بر می طرح پرسش و در عین پرسیممی گام برداشتندر حال است که ما 

 داریم.گام بر می دیگریک کشیدنآغوش در 
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که گاهی اوقات  تهاجمی است حدیبه گیریم. این یورش میقرار مورد یورش  ترهر دم تهاجمی شکلی بهما 

چندان م اما نا، خوانندمی جنگ جهانی چهارمآن را ها زاپاتیست. نمایددم میوتار و بدون سپیدهیک شب تیره

زیاد  [ها]در این کنفرانس ، عبارتی است که در چند روز گذشتهانسانیت مهم نیست. جنگ سرمایه بر علیه

جاهای بسیار در که در مکزیک و  اکنون در گوش کسانی از مااست، که هم نامی 1زیناپاتوآی. ایمشنیده

 یناکدهشت تصورهای بسیار متعدد دیگری و شمایل ،در مقابلاما  .افکندطنین می ،کنندزندگی می دورتر

سیصد مهاجر همین چند هفته پیش غرق شدن بیش از ، گوانتانامو: وجود دارند داریایهـسرم هایهجمه

در سرتاسر  های ریاضتیسیاست ناشی از خساراتن جنگ در خاورمیانه، پایاهراس بی، داعش و در مدیترانه

 یهمه. غیره و غیره و ،های جهاناندیشه انتقادی در دانشگاه پی بهدر، حملات پییونانبویژه اروپا و 

است. پول فرمای آن مو حکمالک  کههستند جهانی  آمیزخشونت زشتیِ هایها، نشانهاین

پیوستگی منطقی و همهبکه ، بلحملات کنترل آگاهانه نه جنگ جهانی چهارمبدین ترتیب، 

 .است انسانیتعلیه  پول مداوم یورشبازتولید 

II 
در به هر طریق ممکن  سرمایه ،ناچار است زنده بماندسرمایه داری؛ های سرمایهجنگ جهانی چهارم: بحران

، سیستمی که فراسوی بازتولید آیدبا عقل جور در نمی که یسیستم برای بقای؛ ستبقاحال مبارزه برای 

  معنایی ندارد. هیچخودش 

-به ما می و هر دقیقه است که هر روز ایسرمایه هجمه .یعنی تعدی سرمایه نفس وجود

 این که در یتنها فعالیت شکل دهید. مشخص به نحوی را نتاشما باید فعالیت» گوید:

این  «.2کار ،. به بیانی دیگرسود برساندسرمایه  به جامعه معتبر است، فعالیتی است که

 بسیار نارسا توضیح داده شد. دو روز گذشته طیکه ای نظریه، است ارزش کارمحوری نظریه

 ،هیگوید که سرمامی : به ما. نخستدارد نادییبه سه دلیل اهمیتی بن ،مارکس ارزش کارمحوری نظریه

شده کار بیگانه کار انتزاعی یا  که مارکسچیزی ) استما به کار یهفعالیت روزان تبدیل کردن بهوابسته 

به سود  برای سرمایه نهایتاً وآفریند میکه ارزش  ،ویژهیک فعالیت به  ما تبدیل فعالیت به بیانی دیگر ،د(ینام

                                                           
1 Ayotzinapa 
2 labour 
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-ری به ما میوئ: این ت. دومسازداش به ما را آشکار میو وابستگیاین امر ضعف سرمایه، . آوردارمغان می

-سود می سازیکپارچهمنطق  منقادِرا است که ما  3وتمامیامتفرآیند  ،تبدیل فعالیت ما به کار فرایند که ،دگوی

وتمام ای چندپاره کردن این فرآیند تامباید به گونه انقلاب گوید کهمیبه ما  اپیشپیش مورد هم کند. این

های پرشمار دیگر که شامل جهانجهان  یک خلقها یا به قول زاپاتیست ،4زداتمامیتیک جنبش  باشد،

مان( )یا عمل فعالیت دگردیسیکه ما را به  ،این محرک گویدبه ما می ی کارمحور ارزشنظریه است. ثالثاً

 یواسطهه ب افزاییکه مقدار ارزش گیرد: این پویش از این واقعیت نشأت میدارد پویشیک  دهد،سوق می

م در حال سقوط مدااین کمیت  و ،شودمیتعیین  لازم برای تولید یک کالا کار اجتماعی مقدار زمان مورد نیازِ

علاوه بر آن، در بلکه  ،استبه کار اش به دگردیسی فعالیت ما وابستگی تنها ضعف سرمایه نه بنابراین است.

 .دشومی بدلبحران  به ذاتی به گرایش این ضعفهست.  نیز ما کردن کارتر و سریع به سریعاش وابستگی

علیه این از رنج و خشم فریاد یک  ،مارکس یک فریاد است ارزش کارمحوری نظریه

است، امیدی که  وارانهاما همچنین خروشی امید ما. یخلاقانه اعمال یابیی سازمانشیوه

این واقعیت  :یک ضعف مهلک دارد کند،می ماننابود دارد که این سیستم گویدبه ما می

 است.وابسته که سرمایه به ما 

این بود که بسیاری از چیزهایی که دیروز گفته شد  رسد طرحبه نظر میزیرا  این نکته بسیار مهم است،

 عکس دقیقاً  که آنچه مارکس گفته است، در حالی، کندتأیید می آن کار باشد که بنیانای را مارکس جامعه

را  بار دیگر آنیک فاً لط اید،خوانده هم ، اگردیبخوان ااید لطفرا نخوانده سرمایه. اگر ها استاین خوانش

 ها،مارکسیست از هاتر از آنو بیش ها،نارشیستآاز ویژه ه : بکنممی درخواستشما  یهمه را از، این بخوانید

اهی وجود داشته باشد که سخنان من به اگر رالبته  ،عبدالله اوجالانبه و  ،دیوید گرابر و دیوید هارویاز و 

دیوید گرابر دیروز این را به خوبی بی معنی است.  تولیدِ یک کار د.برس استدر آن زندانی  اوای که جزیره

 کارْ :رودفراتر مینیز مسئله از این  با این وجود. حرف را زده بودپنجاه سال پیش این صدوگفت، اما مارکس 

 .اشکال انسانی و غیرانسانی حیات است نابودیِ

III 

                                                           
3 totalising 
4 detotalisation 
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 اشتوانایی هایکرانسرمایه  در بحران کنونی،. در زمان بحران تشدید این تهاجم استو  تهاجم، سرمایه

. کندبر زندگی انسانی را جابجا می ترتر، سریعتر، سریعسریعی امعنمنطق بی ، یعنیبرای تحمیل منطق سود

 .سرمایه هستیمما بحران 

از سر راه ، شدناقتدارگراتر  و تربا فشار بیش حل را بیابد: نخستکند به دو شیوه راهسرمایه تلاش می

تزیناپا، پنجاه زندانی سیاسی در آی های سرمایه.طلبیجاههستند در مقابل ی کسانی که مانع یهمه برداشتن

شما از توانیم اگر نمی: نمایش خیالی عظیمیک  با به راه انداختن ،دوم. 5پوئبلامحل زندگی من یعنی ت ایالا

را گسترش  بدهیاعتبار/  بگذارید .توانیموانمود کنیم که می بگذارید، کشی کنیمبهره داریم نیازکه  به نحوی

وضوح ه ب ۸۰۰۲. اما بحران سال شودحاصل می یپول شکلرمایه در س شدیدانبساط  جاو از ایندهیم: 

را ناچار ساخت که از این هم اقتدارگراتر و سرمایه را به نمایش گذاشت کنیم  وانمود بگذاریدبازی  محدودیت

شکست در آن ما باید در این جنگ پیروز شویم،  است. انسانیتم، جنگ بر علیه راجنگ جهانی چهبشود. 

به منظور از پیروزی )صرفاً( ، ما باید این جنگ را ببریم نابودی زندگی انسانی. احتمال و امکان نپذیرفتیعنی 

، )هرچقدر چنین کاری جذاب باشد(بر فراز تیرهای چراغ برق نیست  مداراناستیاران و سدکدار آویختن بان

سرمایه، و توقف  ایجادِتوقف  است، یعنی درهم شکستن سرمایه. دینامیسم نابودی درهم شکستنبلکه 

 یشیوه. بیایید روی بیاوریم پرمعنا معقول و کارهایانجام ها، به اینیید بجای . بیاکار

 کنیم. یریزرا پی متفاوتی زندگی

، هرچقدر که از روی جوابگو نیست تهاجمیِ آن ترْکمبازتولید  از طریق از سرمایه ییتلاش برای رها استراتژی

ی، بولیووضع حاضر در نگاه کنید به حسن نیت باشد و هرقدر برخی از ثمرات آن واقعی باشند. 

به ما نشان  هر روز ندارد. یونانداری ملایم وجود سرمایه نامبه چیزی و یونان:  ،ونزوئلا

دولت،  از طریقای دیگر از جامعه گونهایجاد  یبینانهواقعبه ظاهرا  استراتژیدهد که می

 بینانه است.مطلقاً غیرواقع در واقع

زیرا دولت فرمی از  آید،توان با ورود به دولت متوقف ساخت با عقل جور در نمیرا می این اندیشه که سرمایه

، برویم مسیرهای دیگری ما باید از است.  مدیون سرمایه بهرا  وجود خود راکه  تروابط اجتماعی اس

زدن هستند که ما با گام  هاییدر جایی که تنها مسیرهای موجود آن از مسیرهایی متفاوت،

                                                           
5 Pueblal .یکی از ایالات سیویکگانهی مکزیک 
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محول دیگری به  را توان آنکه نمی ایما است، وظیفه یهفاین وظیکنیم. خلق میخود 

-نمی این رسالت را تواناران سپرد، و به همین ترتیب نمیمدبه سیاست تواننمی کرد،

 اینجا ،است ازآن ما مبارزه این .سپردها و زاپاتیست «بخش کرُدهادیجنبش آزا»به توان 

 زاده شدیم، یا در و نه فقط در جایی که - کنیمهرجایی که زندگی مییا  در هامبورگ و اکنون

در آن زندگی است که  جهانیبخشی از  زادگاه مااگرچه  اند،ن چشم به جهان گشودهجایی که پدر و مادرانما

 کنیم.می

یک  ،متناقض است-خود قرار گرفتهی عزیمت که نقطه« ما»این  ایم.مرکز ایستاده ما در

 پروراند، ودر همه حال در سر رؤیا میکه  «ما»، یک هموراه در حال پرسیدن استکه  «ما»

 با را متفاوت یهای یک جامعهبنیانما  عمل،در  دارد. ریسندگیسودای هر لحظه  تر،مهماز همه 

ی انهدارانقیاد سرمایهو فراسوی  مقابلدر رود، پیش می که ، جنبشیسازیممی یک جنبش طیآن  ریسیدن

که ما  استی بلکه چیز، صرفاً یک پروژه نیست اینمعنا. ی کار بیسربسته تمامیتِ حصار فعالیت ما در

از  . مااست قرار داشتهداری کانون مبارزات ضدسرمایهو همیشه در  ،هستیم اشهمین الآن در حال انجام

هایی جهان، های دیگر استی که شامل جهانجهان خلقایستیم، با می ، جلوی سرمایهضدیت با کار طریق

ی با مسئله هستند، همه آمیزتناقض هاریسیدن این یهمهد. ندهسوق می 6خودسامانیکه ما را بسوی 

-نمیرا  هابه همین دلیل است که اینپول و ارزش روبرو هستند.  یسیطرهغامض مواجهه با جهان تحت 

در اند هاییها و شکافکرَ تَ هستند، 7یسازخودآیین در بهترین حالت فهمید، خودآیینییک  به مثابهتوان 

 .سلطه تاروپود

در  اکنوننفس جابجا شدن مبارزه. نه در زبان، بلکه در  رد: لزوماًشاعرانه وجود دا شوریک  رهیافت در این

خلق زندگی در آن با جهان را  این وار هستیم کهامیدو ، هنوز به وجود نیامده کنیم کهجهانی زندگی می

، در قلمرو وجه ۲به جای قلمرو وجه اخباری ،کنیم که هستی آن بالقوه استزندگی می ی. در جهانکنیم

در داری نیست که سرمایهس از پ جهان نده نیست، یکنین چیزی انقلاب در آیچ کنیم.زندگی می 9شرطی

                                                           
6 self-determination 
7 autonomising  
8 the indicative 
9 the subjunctive 
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ما  اینجا و اکنون. ،قرار دارد 1۰آنی و فراسو در برابر داری،ون سرمایهجهان در این .ی حال آفریده شودلحظه

ی مفهوم کرامت ،هاشکنیم. برای زاپاتیستدر هم می را شکنیم، ما مرزهای فضاهم میگونی زمان را درهم

درون، در مقابل و فراسوی جهانی که کسانی  کرامت کسانی که در مبارزه هستند، کرامتاست،  بنیادین

فرمانده نوشته شده توسط  11هاییهبیانشاعرانگی . استبنیان آن نفی شأن انسانی کنند که زندگی می

آذین الحاقی  یک است، یک جنبش شاعرانگی ازآن یک شخص نیست، بلکه (13گالیانو )و اینک 1۸مارکوس

تفکر  بلکه سنتِ ،هازاپاتیست آن از نه فقط شور شاعرانه . ایناست آن یتهبلکه هس به جنبش نیست،

 .بخشیدندتداوم  بسیاری دیگر آن را مارکوزه، ونگم و دورنو،مارکس، بلوخ، بنیامین، آ تقادی است، سنتی کهان

 . نمایان بوده استگذشته دو روز های تر سخنرانیشدر بی شاعرانگی این

IV 
 ، اصول. این رویکردنهفته استن آدر  اخلاقی یهسته یکو نوعی زیبایی  بسیار جذاب است. ،رهیافتاین 

 باور داریم کهاست جهانی  کنیممیجهانی که ما خلق : کشاندمیبه یک مسیر انقلابی را  تی و سیاساخلاق

های هجمه یدر زمانهو  ،هاجنگ یبحبوبهدر  بینانه است؟واقع تفکر این آیا . اماوجود داشته باشدباید 

 بینانهواقع رهیافت یک ،ن را خلق کنیمخواهیم آکه می یجهان آیا از پیش تصور کردن داری،سرمایه تندوتیز

پیروزی در جنگ با  خواهیممی کافی نیست: ما واقعاً صحت اخلاقی یا شور شاعرانهاست؟ 

 داری.سرمایهاز  رهایک جهان خلق با  جهانی چهارم آن را به پایان بریم،

اً ظاهر)رهیافت رهیافت نخست دانیم که می اما ،بینانه هست یا نه[این رهیافت واقعکه ] دانیمما نمی

دانیم که چنین می. ما همه معنای مثمر ثمر بودن رهیافت دوم نیست، اما این بگو نیستجواب بینانه(واقع

 یک جهان نبا ریسیدما  .نیست خلوصی در کار جاایندر دانیم و می است، آمیزتناقض دوم به ناچار رهیافت

، مدام تحت تهدید افتنددر سرتاسر جهان اتفاق می هانریسید کنیم. اینمبارزه میگوناگونی  طرق به، دیگر

امیدوارم . گیریمها را از سر میما باز آنو  ،شوندمی خرد و خمیر آن توسطمکرراً و  گیرندمی سرمایه قرار

الگو یا هیچ . مثالی هرچند کوچک، اما پرمعنا باشد نیز [کنفرانس سالن] 14مکسآودیریسندگی در این 

                                                           
10 in-against-and-beyond 
11 communiqués 
1۸ Subcomandante Marcos .سخنگوی ارتش رهاییبخش زاپاتیستا در مکزیک 
13 Eduardo Galeano .خبرنگار، نویسنده و رماننویس چپگرای فقید اهل اروگوئه 
14 AudiMax 
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 ایکنندهخیره هایمثال با این حال. برای چگونگی انجام این کار وجود نداردقواعدی 

این  هستند. بخشروشنایی ،آوردر این آسمان ظلمانی و پریشانی که هاییتجربه داریم،

ی نمونه ها یکزاپاتیست یمبارزه بخش ما هستند.با قدرت و زیبایی خود الهام هامثال

 ،رسدهای بدیعی که اکنون به گوش ما مییبا همه زیبای ،هم ردهامبارزه کُ است.  باشکوه

 .است ای دیگرنمونه

 

داری: تشریح مدرنیته سرمایه با ضدیت»سدر کنفران تساست سخنرانی جان هالووی ویرا نتم نیا* 

.۸۰15آوریل  3- 5هامبورگ:  ،«داری ـ برپایی کنفدرالیسم دمکراتیکمدرنیته سرمایه

 

John Holloway  

Lessons to be Learned from Alternative 

Practices: 

 

A Tribute to the Kurds and Zapatistas 

THE FOURTH WORLDWAR AND HOW 

TO WIN IT 



 

www.problematicaa.com 
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Speech delivered at the conference “Challenging Capitalist 

Modernity II: 
 DissectingCapitalist Modernity–Building Democratic 

Confederalism”, 3–5 April 2015, Hamburg. 

 |هازاپاتیست و کردها به احترام ادای یک: درآن یزوپیر وچگونگی چهارم جهانی جنگ

 دانشگاه در انسانی وعلوم اجتماعی علوم درانستیتوی شناسیجامعه ازپروفسورهای یکی هالووی جان

ی زمینه در او. است جنوبی درآفریقای ،رودس دردانشگاه افتخاری استاد چنینهم و مکزیک؛ در یپوئبلاها

 است،که منتشرکرده زیادی کارهای داریسرمایهضد نوین هایفرم و زاپاتیستا جنبش مارکسیستی، تئوری

 .کرد اشاره «قدرت یرتسخ بدون جهان تغییر» کتاب به توانمی هاآن درمیان

 


